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  چكيده

بـه  . پـذيري آن اسـت   سستي و آسيب، شناختي مايه ضعف بهرگي حقوق بشر از مباني فلسفي و انسان بي

هـاي   پاسخ، رسيم اين پرسش كه از لحاظ منطقي چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او مي

البته بر سـر راه  . هي است كه طرفداراني صاحب نام داردباور به حقوق طبيعي توجي. متعدد داده شده است

تـوان بـا اعتقـاد بـه حقـوق       اما در عين حال مي ؛هاي بعضاً جدي وجود دارد مدافعان حقوق طبيعي چالش

ادعاي اين مقاله . اي از حقوق بشر را روايتي نو از آن دانست دسته، طبيعي به عنوان يك مبناي حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر متفـاوت  . وجود دارد» اين هماني«ق طبيعي و حقوق بشر نسبت آن نيست كه ميان حقو

سخن در رابطه وثيقي است كه ميان حقوق بشـر امـروزي و نظريـه اوليـه حقـوق      . از حقوق طبيعي است

توان حقوق طبيعـي را   تا جايي كه مي. وجود دارد، توان ديد طبيعي كه رد پاي آن را در حقوق اسلام نيز مي

 . المللي حقوق بشر دانست هاي مصرح در اسناد بين گر بسياري از حق و توجيهمبنا 

هـاي مسـتعد نظريـه     كوشد در اين مقالـه نشـان دهـد كـه بـذرهاي حقـوق بشـر در زمـين         نگارنده مي

 ـ طبيعي حقوق بنـابراين نـه از ريشـه جـدا     . ثر افتـاد ؤپاشيده شده و همين امر در شكوفايي حقوق بشر م

  . نياز آن بيماند و نه از  مي

  قوانين جهانشمول، حقوق بنيادين، مبناي حقوق بشر، حقوق بشر، حقوق طبيعي :واژگان كليدي

  مقدمه

نظراني با رهيافـت كـاركردگرا مباحـث نظـري و      پردازان حقوق بشر صاحب در ميان نظريه

تلاش براي تنقيح مباني فلسفي حقوق بشر را از لحاظ فلسفي محكـوم بـه شكسـت و از لحـاظ     

دانند و بر اين باورند كه هيچ مبناي واقعي براي هيچ مفهومي از حقـوق بشـر    فايده مي عملي بي

تواند وجود داشته باشد مگر اينكه به خدا يا يك اصل عام و فراگير ديگر از قبيـل توصـيفي    نمي

، در مقابـل . شناختي كه بتواند در نقش يك مبنا براي حقـوق بـه كـار آيـد معتقـد باشـيم       هستي

گراي حقوق بشر هر دكتريني را از آن جمله حقوق بشر را داراي بنياد نظـري   پردازان بنيان يهنظر

بهرگـي حقـوق بشـر از     بـي . ضرورتي انكارناپذير است، به اعتقاد ما توجه به بنيان حق. دانند مي
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به اين پرسـش كـه   . پذيري آن است شناختي مايه ضعف و سستي و آسيب مباني فلسفي و انسان

هـاي   رسـيم پاسـخ   ظ منطقي چگونه از انسان بودن انسان به صـاحب حـق بـودن او مـي    لحا از

توسـل بـه كرامـت اخلاقـي      ؛هاسـت  پاسـخ شـهودگرايانه يكـي از پاسـخ    : داده شده است متعدد

ها در همه حـال و   ها را كه رعايت آن توان حقوق بنيادين انسان مي. پاسخي ديگر است ها انسان

ناپـذير و مطلـق موجـود     زوال، بر اصل بنيادين كرامت ذاتـي ، استدر هر زمان و مكان ضروري 

چون به صورت خدا آفريده ، توان انسان را صاحب حق دانست همچنين مي. بشري استوار دانست

خليفـه خـدا در روي زمـين و    ، مسجود ملائكه است، روح خدا در او دميده شده است، شده است

  . دار الهي است امانت

، وجـود دارد  يع ـيكـه بـر سـر راه طرفـداران حقـوق طب      يبعضاً جـد  ياه رغم چالش اما به

از حقـوق بشـر را    يا دسـته ، حقوق بشر يك مبنايبه عنوان  يعيم با اعتقاد به حقوق طبيتوان يم

حقـوق   ياز مبـان  يك ـيبه عنوان  يعين مقاله از حقوق طبيدر ا. ميبدان يعينو از حقوق طب يتيروا

 . مييگو يبشر سخن م

. وجـود دارد » ين همـان يا«و حقوق بشر نسبت  يعيان حقوق طبيست كه مين نآما  يادعا

ان حقـوق  ي ـاست كه م يقيسخن در رابطه وث. است يعيمتفاوت از حقوق طب، مفهوم حقوق بشر

 ـتـوان د  يز م ـي ـآن را در حقوق اسـلام ن  يكه رد پا يعيطبه حقوق يه اوليو نظر يبشر امروز ، دي

 ـرا مبنــا و توج يع ـيبــاور بـه حقـوق طب   تـوان  يكــه م ـ ييتـا جـا  ، وجـود دارد  از  ياريگـر بس ــ هي

شـه حقـوق بشـر كـه     ياند ييشـكوفا . حقـوق بشـر دانسـت    يالملل نيمصرحّ در اسناد ب يها حق

شـه  يآن را از ر يچ رويبـه ه ـ ، افشانده شد يعيه حقوق طبيمستعد نظر يها نيآن در زم يبذرها

ر انسـان را كـه   يو حقـوق انكارناپـذ   يذات ـحقوق بشر كرامـت   يالملل نياسناد ب. كند ينم خود جدا

ج كـرده  يحقوق بشـر عرضـه و تـرو    يالملل نيش جنبش بيدايش از پيپ يعيحقوق طب يها هينظر

  . شناسند يت ميبودند به رسم

ه حقوق بشـر  يفشارند كه توج يده پامين عقيان بر ايگرا ن است كه اثباتينكته قابل ذكر ا

 يمعناست و حقوق ذات سخت  يا مفهوم كرامت انسانيان انس يعت ذاتيطب، يعيه حقوق طبيبر پا

قابـل مناقشـه    ري ـخـارج و در حـوزه مطمـئن و غ    يعيز حقوق طبيآم د از حوزه مناقشهيانسان را با

 ـمـا بـر ا  . شود يم يك غفلت ناشين باور از يا. حقوق موضوعه وارد نمود م كـه اصـول   ين بـاور ي

ق يآن از طر يان و اجراياما ب، استوار است يعيق عمده حقوق بشر بر حقوق طبيو مصاد ياساس

  . رديگ يحقوق موضوعه صورت م
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را بـه   بلكـه آن ، سـتند يجادگر حقوق بشر نيحقوق بشر ا يالملل نين است كه اسناد بيمهم ا

انسـان وارد قلمـرو حقـوق موضـوعه      يجه حقوق ذاتيدر نت، كنند يشناسند و اعلام م يت ميرسم

نكـه چـون   ياست و آن ا ياز مهميامت ين باور دارايا. ستيمناقشه نان  يشود و در لزوم اجرا يم

تواننـد   يهـا نم ـ  دولت. ز ندارنديت سلب را نيقابل، اند جاد و جعل نشدهيها ا ن حقوق توسط دولتيا

توانند سلب  يها توافق كنند نم اگر تمام دولت يحت. انسان است از او سلب كنند يرا كه ذات يحق

را  يكش ـ ا نسـل يشكنجه و ، يض نژاديتبع، يدار برده. ن را مشروع سازندانسا ياساس يها يآزاد

 ـ   . ده انگارنديرا ناد يفريا اصول عدالت كيمجاز شمارند و  اوسـت   يآنچه وابسـته بـه بشـر و ذات

است كه مستقل از اراده دولت و قانونگذار  يحق يعيحق طب. ن بروديله بشر از بيتواند به وس ينم

  . ر را نداردييا تغيلغاء ت ايوجود دارد و قابل

 ماهيت حقوق طبيعي -1

هاي مختلف در ميان متفكران جريـان   قرن پيش به شكل بيست و پنجبحث حقوق طبيعي از 

هـا يـا طرفـداران مكتـب      پوزيتويسـت ،  گرايان در برابر طرفداران حقوق طبيعي يا آرمان.  داشته است

هـا   ف ميـان هـوادارن حقـوق طبيعـي و پوزيتويسـت     عمدة اختلا. گرايان قرار دارند تحققّي و يا واقع

حقـوق را آرمـان   ، هواداران حقوق طبيعـي .  اختلاف در مبناي حقوق و پاية الزام قواعد حقوقي است

 اءهـاي طبيعـي را منش ـ   كرده و عادلانه بودن و پيروي از اصول و آموزه مشترك جوامع بشري تلقي 

ا حقوق را چيزي جز يك نظام قانوني وابسـته بـه يـك    ه در حالي كه پوزيتويست،  دانند الزام آن مي

و بر اين باورند كه عدالت را نبايد به عنوان معياري براي تعيين مشـروعيت و  ؛ دانند جامعه معين نمي

يند قـانوني لازم را طـي   آاعتبار قواعد حقوقي لحاظ كرد به نظر آنان در صورتي كه قوانين داخلي فر

الملل در صورتي كه افزون بر طي فرآيند قانوني توافق كشورها را به  نكرده باشند و قواعد حقوق بي

  . داراي مشروعيت و اعتبارند هر چند عادلانه نباشند، همراه داشته باشند

هواداران .  كند هاي مختلف فرق مي ها و مكان در زمان، البته برداشت بشر از ارزش اخلاقي

گويند آرمان حقـوقي كـه برقـراري نظمـي      اما مي ،حقوق طبيعي هم اين واقعيت را منكر نيستند

. ها معتبر و پا برجـا اسـت   ها و مكان ها در تمام زمان رغم اين دگرگوني مقرون به عدالت است به

توان كرد كه اصول اساسي  دست كم ترديد نمي. توان ميان مشروعيت و عدالت تفكيك كرد نمي

روي با توافق دولت قابليـت سـلب و ناديـده    اي بشردوستانه به هيچ  حقوق بشر و ملاحظات پايه

 . انگاشته شدن را ندارند
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يكـي از دلايـل اساسـي    ، هـا  مبارزه با حاكمان متجاسر و متجاوز به حـريم حقـوق انسـان   

چنانكه دفاع و حمايت از مكتـب تحققـي   ،  حكيمان به مكتب حقوق طبيعي و فطري است توجه

هـا در نقـض حقـوق     زاد گذاشـتن حاكميـت  راه را جهـت آ ، مخالفت با مكتـب حقـوق طبيعـي    و

  . گذارد باز مي ها انسان

هاي اوليه اين نظريه در  رگه. گردد سابقة نظريه حقوق طبيعي به دوران يونان باستان باز مي

توان به  هاي حقوق طبيعي را مي نظريه. جو استتآثار فيلسوفان يوناني به ويژه رواقيان قابل جس

چـون سيسـرون    هـم ، پردازان قديم علاوه بر نظريه. ن تفكيك كرددو گروه نظريات سنتّي و مدر

باستاني حقـوق طبيعـي و آكوينـاس مـتكلم معـروف      فيلسوف رومي به عنوان نماينده بارز سنت 

در دوره پس از  1و هابز جان لاك،  گروسيوسپردازاني همچون  نظريه،  مسيحي در قرون وسطي

تـوان او را احيـاگر    كـه مـي   ـفيلسوفان معاصر   از 3نيزنيز جان في و 2رنسانس و بالاخره لان فولر

حقوق فردي ، در ديدگاه حقوق طبيعي. اند مورد توجه ـ حقوق طبيعي سنتّي در عصر معاصر ناميد 

تواند آن را از انسان جدا  اي نمي از حقوق مسلمي هستند كه هيچ قاعده، هاي طبيعي به مثابه حق

قابـل نفـي و انكـار بـوده و از ذات انسـاني       اده قانونگذار كه غيريي والاتر و برتر از ار ها حق، كند

نظر و يا بـه ديگـري منتقـل     ها صرف تواند از آن كس نمي تا آن حد كه هيچ، ناپذير است تفكيك

شـود و عمـوم افـراد     يتغير كه مشمول مرور زمان نمي ابدي و لا، هاي ازلي يك سلسله حق. كند

اين حقوق طبق قانون و ناموس طبيعت مقرر گرديده و . شود يبشر از هر نژاد و جنس را شامل م

از نظر كساني كـه  . ها را از انسان سلب كند تواند آن هيچ قاعده وضعي و قراردادي نمي، بنابراين

 انـد كـه   آن چنان اساسي، اند قواعد ملهم از طبيعت بشر مشترك طبيعت انسانيمعتقد به ويژگي 

  . )H. Mosler, 1974: 96( شوند ميهدف غايي هر نظم حقوقي تلقي 

ها در زمان جنگ و صـلح و تضـمين آن    المللي ناظر بر حمايت از حقوق انسان در اسناد بين

از عبارات و واژگان آشناي طرفداران حقوق طبيعي كه حتي كرامت و حيثيت انسـاني نيـز از آن   

  . استفاده شده است، اند زمره

سيسـرون  . گردد بيعي به دوران يونان باستان باز مياشاره كرديم كه سابقه نظريه حقوق ط

به بهترين شكل هسته مركـزي ديـدگاه   ، پرداز و خطيب مشهور رومي قبل از ميلاد مسيح نظريه

 . حقوق طبيعي سنتي را تبيين كرده است

                                                           

1. Thomas Hobbes 

2. Leon Fuller 

3. John Finnis 
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 :توان براي حقوق طبيعي استنباط كرد هاي ذيل را مي از بيان سيسرون ويژگي

؛ دستگاه اداركي انسان در تبيين و تفسير آن توانـا   لاني استحقوق فطري و طبيعي عق -1

اين حقوق اگر چه ريشه الهـي دارد ولـي در   . يابد انسان با فراست خود اين قواعد را در مي.  است

 . كند تبيين و تفسير مي،  ها را مشخص عقل و سرشت آدمي است كه آن،  عمل

 .  است و جهانشمول  اين حقوق فرازماني و فرامكاني -2

 .   اين حقوق ثابت و لايتغير است -3

،  گونه مقررات بشري كـه بـا آن در تعـارض باشـد     اين حقوق ميزان و معيار است و هر -4

 . فاقد اعتبار است

وضـع و  ،  عقلاني بـودن  ـاين حقوق با طبيعت انساني منطبق است و به دليل اخلاقي   -5

قـراردادي و   فـرا  اءمنش ـ، بـه عبـارت ديگـر   . شـد تواند به دست قانونگـذار بشـري با   رفع آن نمي

 (Lioyd, 1965: 71-72). دارد فراوضعي

ترين احياگر حقوق طبيعـي   ترديد بايد مهم متكلم و فيلسوف شهير مسيحي را بي 1آكويناس

در واقع . در فضايي كلامي و الهياتي مطرح شد، حقوق طبيعي آكويناس.  در قرون وسطي دانست

تفسير و چارچوبي نظري براي جايگاه وحـي و قـوانين    ئهوق طبيعي كه ارادغدغه اصلي او نه حق

اي تمام عيار دربـاره نقـش وحـي و     ه نظريهئاو به ارا.  الهي در نظام هنجاري جوامع انساني است

ه جايگاه قابل تـوجهي بـراي عقـل بشـري در     ئارا،  پيامد اين طرح. انديشيد رابطه آن با عقل مي

 .  سازي در روابط اجتماعي است حوزه بسيار مهم هنجار

قـانون   ؛3قـانون طبيعـي   ؛2قـانون الهـي   : كند بندي مي آكويناس قانون را به سه گروه طبقه

 . 5و يا قانون وضعي 4بشري

ها و  ها را در همه زمان ابدي و جهانشمول كه همه انسان،  قانون طبيعي قانوني است جاويد

هـا و   ها است و بشر در همه زمـان  شهود عقلاني انسان قانوني كه نتيجه. گيرد ها در بر مي مكان

ها با عقل و سرشت و فطرت خود تـوان فهـم و درك آن را دارد و هـر انسـاني بـه انـدازه        مكان

منبع حقوق فطـري خداونـد   ، به باور آكويناس. تواند به آن آگاهي يابد صلاحيت و لياقت خود مي

چنان با طبيعت امور و فطرت بشر سـازگار  ، زماني فراو به دليل تغييرناپذيري و فرامكاني و   است

                                                           

1. Aquinas 

2. The Eternai Law/Divine Law/Lex Divina 

3. Lex Naturalis/The Natural Law 

4. Human Law/Lex humana 

5. Positive Law 
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كند و چنان درست و عادلانه اسـت كـه    هيچ واسطه بر آن حكم مي عقل هر انساني بياست كه 

 . (Lioyd, 1965: 76-78)تواند آن را منكر شود هيچ فردي نمي

و   تثبـا ،  هايي چـون جـاودانگي   براي حقوق طبيعي ويژگي، آكويناس نيز همانند سيسرون

اسـت و آن را مـلاك    قائـل و قابليت درك براي عقول و شـهود انسـاني     جهانشمولي،  لايتغيري

  (Lioyd, 1965: 289). ددان اعتبار قوانين بشري مي

: گويـد  او مي، به عنوان مثال.  داند آكويناس همه چيز را از قوانين طبيعي قابل استخراج مي

شود و نيز  استنباط مي» به هيچ انساني آسيب نرسان«از قاعده طبيعي » مرتكب قتل نشو«گزاره 

هاي خاصي را  بايد مجازات«آيد كه  به دست مي» هر متجاوزي بايد كيفر ببيند«از قاعده طبيعي 

 . »براي تجاوزهاي خاص منظور نمود

قابل سلب و جهانشـمول كـه در اسـناد حقـوق بشـري ديـده        مفاهيمي همچون حقوق غير

به عبارت ديگـر شـايد بتـوان    . ه در همين نظريه حقوق طبيعي داشته باشدتواند ريش مي، شود مي

چيزي نيست جز بيان ديگري از حقوق طبيعي ، دوستانه المللي حقوق بشر و بشر قواعد بين، گفت

اي از قواعـد و   مجموعـه ، كه با اركان نظام حقـوق وضـعي معاصـر همـاهنگي و همسـاني دارد     

اي و در هيچ زمان و تحـت هـيچ    در هيچ جامعه، ساني استهنجارها كه چون ملهم از طبيعت ان

  . ها مجاز نيست شرايطي تخلف از آن

وسـطي بـا طـرح     حكيم و متألـّه قـرون  در حقيقت سيسرون فيلسوف باستاني و آكويناس 

گوينـد كـه بـه عنـوان      از هنجارهايي سخن مي، مكان زمان و فرا مفهوم حقوقي جهانشمول و فرا

هـا   قادر بـه شناسـايي آن  ، عقل انساني فارغ از شرايط و مقتضيات اجتماعي ، اصول و قواعد برتر

هـدايتگر و ميـزان اعتبـار هنجارهـاي     ، مـدار  اين اصول جهانشمول و ثابت اخلاقي و عقل.  است

 .  حقوقي است

توانـد   به روشني مـي ، ها قرار دارد وجود چنين هنجارهايي كه اصل عدالت در رأس آن  ايدة

ريشـه در نظريـات    1هـاي طبيعـي   حـق ، به عبارت ديگر. ق بنيادين انساني باشدالهام بخش حقو

متألهّان و پيروان مذهب مسيح هـدف حقـوق   ،  هر چند پيش از قرن هفدهم.  دارد 2حقوق طبيعي

اما تأثير آن بر حمايت از حقـوق  ،  دانستند فطري را اجراي اراده پروردگار و تأمين اطاعت از او مي

  .  نكار استقابل ا فردي غير

                                                           

1. Natural Rights 

2. Natural Law Theories 
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حقـوق طبيعـي حتـي اگـر خداونـد هـم وجـود        «رويكرد مدرن با اين بيان گروسيوس كه 

دينـي بـه حقـوق     نگـاه غيـر  ، در حقيقت. قابل انكار دارد پيوندي غير ؛»قابل تحصيل بود ، نداشت

 كنـد  عطفي است كه اين ايده را از فضاي كلامي و ديني به قلمرو بشري وارد مـي  طبيعي نقطه

(Lioyd, 1965: 59)
ترين دستاورد اواخر قرن شانزدهم و قرن هفدهم توجـه بـه حقـوق     مهم. 1

امـا  ، نظريه حقوق طبيعي رونق داشـت ، با اينكه در دوران قرون وسطايي كاتوليك. ها بود انسان

تأكيد اصلي آن بر تكاليف انسان در برابر حاكم يا همنوعان بود و در واقع گفتمان تكليف حـاكم  

با توسعه نظريـه حقـوق طبيعـي و    ، اي فردگراي اروپاي پس از اصلاحات پروتستانياما فض. بود

تحول جديدي را در نظريه حقوق طبيعـي  ، گنجاندن حقوق انسان در برابر حاكم و همنوعان خود

زمينـه را بـراي   ، هاي جديد به نوميناليسم و اصلاحات پروتستاني ايجاد نمود به نوعي كه گرايش

زمينـه  ، حقوق طبيعي مورد اعتقاد گروسيوس. عي به حق طبيعي فراهم نمودحركت از قانون طبي

هاي روسـو و اعلاميـه    انديشه. انديشانه و ليبراليستي بعد از او هموار نمود هاي آزاد را براي تئوري

  . )Lioyd, 1965: 67( ها بود ملهم از همين ايده، هجدهماستقلال امريكا در نيمه دوم قرن 

ه و تبيني مستقل از ئبلكه ارا، ديني كردن حقوق طبيعي نيست غير  لزوماً، دغدغه گروسيوس

كه آدمي ملتزم به ديانت ،  كلام گروسيوس ظاهري ملحدانه دارد ولي مراد او.  حقوق طبيعي است

 .  همان ثبات و قابل اعتماد و مطمئن بودن قوانين آفرينش است،  بود

   حقوق طبيعي در انديشه اسلامي -2

مفهوم شـناخته شـده   .  شود هاي اعتقاد به حقوق فطري مشاهده مي اماميه زمينه در مذهب

مـراد از مسـتقلات عقليـه    .  دهـد  رابطه حقوق فطري را با منابع فقه نشان مـي ، مستقلات عقليه

ها است  لزوم پرداخت دين و رد وديعه و مانند اين،  قبح و حرمت ظلم اموري مانند حسن عدالت و

كند و چنان بديهي  طور مستقل و با قطع نظر از احكام شرعي بر آن حكم مي كه عقل انسان به

 ءاعتقاد به حسن و قبح ذاتي و عقلي اشيا.  ماند است كه جاي هيچ ترديد در درستي آن باقي نمي

اعتبـار  . دهـد  و ملازمه ميان حكم عقل و شرع نيـز ارتبـاط آن را بـا حقـوق طبيعـي نشـان مـي       

و فقيهان كه به حسن و قبح عقلي اعتقاد دارند و احكام را بر مصالح عقل توسط حكيمان  احكام

 شـود  تأييـد مـي  ،  دانند كـه هنگـام جعـل حكـم مـورد توجـه بـوده اسـت         و مفاسدي مبتني مي

  .  )1338، لنگرودي جعفري(

                                                           

1. Grotius Asserted that Human Nature is the Mother of Natural Law, and that it would Operate 

even if God did not Exist. [cf T. Gilbey: op. cit, P. 59].  



 نيا ناصر قربان   48

تفاوت تحليل فقيهان و حكيمان مسلمان با انديشه فيلسوفان طرفدار حقـوق فطـري ايـن    

بلكه ، ها نيست اعتبار احكام عقلي به لحاظ بديهي يا فطري بودن آن،  ه اولاست كه به نظر گرو

حكـم  ، ؛ يعني بر اساس تحليل عالمان اصـول  به سبب دلالتي است كه بر وجود احكام شرع دارد

؛ پس اعتبار قواعد فطـري نيـز بـه     كند گونه حكم مي عقل كاشف از اين است كه شرع نيز همان

 . مذهب متكي است

نيز در زمره احكـام شـرع و از   » مستقلات عقليه«مي در اثبات اين امر كه محقق ق

دهد و چنانچه پيامبر ظاهر  پروردگار در اين گونه امور به ما فرمان مي :گويد منابع آن است مي

كسـي كـه   .  اي از آن احكـام اسـت   عقل نيز مبين پـاره ،   كند احكام و منهيات الهي را بيان مي، او

يابد كه او بنـده   اين را نيز در مي، كند بدأ و صانع حكيم و قادر و عالم حكم ميعقلش به وجود م

عـذاب  ، زورمند خود را به سبب ظلم بر بنده ناتوان ديگر يا خودداري يـا رد امانـت مـورد نيـاز او    

 دهـد  مـي  پـاداش نيـك   ،  كند كند و به بنده توانايي كه با بنده ناتوان و نيازمند او مهرباني مي مي

 . )3: تا بي، رزاي قميمي(

حقوق را به طبيعي و موضوعه تقسيم نموده و  اخلاق ناصريكتاب خواجه نصير طوسي در 

بايد دانست كـه مبـادي مصـالح اعمـال و     « : گويد ناپذير دانسته است او مي قواعد طبيعي را تغيير

. ع باشد يا وضعيا طب، محاسن افعال نوع بشر كه مقتضي نظام امور و احوال ايشان بوده در اصل

اما در آنچه مبدأ آن طبع بوده آن اقسام حكمت عملي اسـت كـه يـاد كـرده آمـد و آنچـه مبـدأ        

آن را آداب و رسـوم خواننـد و اگـر    ،  وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رأي جماعتي بود بـر آن  آن

  . »لهي خوانندسبب آن اقتضاي رأي بزرگي بود به تأييد الهي مانند پيغامبر يا امام آن را نواميس ا

تواند  آيا شارع مي، محقق اصفهاني در پاسخ به اين پرسش كه اگر عقل به امري حكم نمود

چون تحسين و تقبـيح عقلـي از امـوري اسـت كـه آراي      : گويد برخلاف آن حكم نمايد يا نه مي

نـاگزير معقـول نيسـت كـه شـارع      . خردمندان به جهت مصالح و مفاسد عامه بر آن متفق اسـت 

اي از عـاقلان   چه آنكه طبق فرض اين حكم به عاقل يا طائفـه ، رخلاف آن داشته باشدحكمي ب

اختصاص ندارد و به لحاظ مصالح عمومي براي همه روشن و مورد وفـاق اسـت و شـارع هـم از     

مستلزم خلف خواهد بـود؛  » عاقل بما هو«گرنه عدم حكم شارع  است و ءعقلا بلكه رئيس عقلا

  . )128: تا بي، اصفهاني(گان است هم بديهي و مورد پذيرش همزيرا طبق اين حكم براي 

در  متمحضاي كه  قضاياي مشهوره« : محقق مزبور نكته مهم ديگري را متذكر شده است

، يعني غير از شهرت جهت ديگري مثل اوليت و امثال آن ندارند داراي اقسامي هسـتند ، شهرتند
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ها  از آن اند كه داراي مصالح عمومي» ناپسند است ظلم«و » عدل نيكوست«ها مثل  اي از آن پاره

از اخـلاق   ؛»كشف عورت قبيح اسـت «شود و برخي ديگر مثل  به تأديبات صلاحيه نيز تعبير مي

اي هـم از   شـود و دسـته   كه خلقي فاضل است ناشي مي ءخيزد كه اين حكم از حيا فاضله بر مي

آن مصـالح   اءاز احكـام عقلائيـه كـه منش ـ   در آن قسم . گيرد رقت و حميت و مانند آن نشأت مي

چـون شـارع   ، عمومي است وجود ملازمه بين حسن و قبح عقلي و حكـم شـرعي روشـن اسـت    

كند و همين طور آن دسـته از احكـام و قضـايايي كـه از      مصالح عمومي را ملاحظه و رعايت مي

. ها ناشي شده است نحكم نيز از آ اند و فرض ملكاتي فاضلهزيرا طبق  ؛اند اخلاق فاضله برخاسته

شـوند   ها ناشي مي درباره آن دسته از احكام كه از انفعالات طبيعي مثل رقتّ و حميت و مانند آن

بينـيم شـارع    ها مشترك باشد از اين روست كه مي در آن ءدليلي وجود ندارد كه شارع نيز با عقلا

 ؛ري سازگاري نداردكند كه با رقتّ بش در بعضي موارد طبق حكمت و مصلحتي خاص حكمي مي

مانند حكم به اجراي حد بر مرد و زن زناكاري كه آن زن شوهردار نيست با وجود اينكـه ممكـن   

يـا ماننـد حكـم شـارع بـه مجـازات       ، است كمال تراضي و توافق بين آن دو در ميان بوده باشد

د و يـا  اش كن شرابخوار با وجودي كه ممكن است باده نوشي وي به حدي نباشد كه دچار مستي

  . )135، همان( حكم به قتل كافر و مانند آن

اعتقاد به حسن و قبح عقلي اثر عملي مهمي دارد و آن مسـأله دخالـت عقـل در اسـتنباط     

توانيم به حكم صريح عقل مقتضـاي حـق و    بر اين پايه در مواردي كه مي. احكام اسلامي است

يك راهنما بپذيريم حتي اگر ظـاهر يـك   صلاح و فساد را دريابيم بايد عقل را به عنوان ، عدالت

. غـرض و هـدفي قـائليم   ، دليل نقلي خلاف آن باشد زير بر اين مبنا ما براي احكام اسلامي روح

ما نيـز بايـد بـه دنبـال     . شود يقين داريم كه اسلام هدفي دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمي

  . )31: 1358، مطهري( يستيمهمان هدف برويم و ديگر در قضايا تابع فرم و شكل و صورت ن

بنابراين نظر دستورهاي اسلامي تابع حسن و قبح واقعي است و حق و عدالت واقعيت دارند 

توانيم يك فلسـفه اجتمـاعي اسـلامي و     ما مي، و اسلام واقعي بودن را به رسميت شناخته است

، مباني حقوق دارد توانيم دريابيم اسلامي چه يك رشته مباني حقوقي اسلامي داشته باشيم و مي

شناسد و بر طبق چه مبنايي قانون وضـع   حق بودن مي چه اصولي دارد و چه چيزي را مبناي ذي

  . )51، همان(كرده است 

تصـريح  ،  گذار فلسفه حقوق دانسته مرحوم استاد مطهري ضمن آنكه عالمان اسلامي را پايه

به اعتقـاد وي  . ريزي شده است پايهكند كه حقوق طبيعي نيز نخستين بار به وسيله مسلمانان  مي
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گـو اينكـه در اثـر    .  علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل پايه فلسفه حقوق را بنـا نهادنـد  «

توجه به حقوق بشر . ادامه دهند، هاي ناگوار تاريخي نتوانستند راهي را كه باز كرده بودند آمد پيش

اولين بار به وسيله ، خارج از قوانين قرارداديو به اصل عدالت به عنوان اموري ذاتي و تكويني و 

هـا   اما مقدر چنين بود كـه آن ،  ها بنا نهادند پايه حقوق طبيعي و عقلي را آن. مسلمانان عنوان شد

كار خود را ادامه ندهند و پس از تقريباً هشت قرن دانشمندان و فيلسـوفان اروپـايي آن را دنبـال    

هـاي اجتمـاعي و سياسـي و     از يـك سـو فلسـفه   .   دهنـد  ص اين افتخار را به خود اختصا كنند و

ها را به ارزش حيات و زندگي و  اقتصادي به وجود آورند و از سوي ديگر افراد و اجتماعات و ملت

 . )124: 1381، مطهري(  »ها آشنا سازند حقوق انساني آن

آميـز اسـت؛ زيـرا     مبالغـه ،  گذار حقوق طبيعي به شمار آوريـم  اينكه عالمان اسلامي را بنيان

رود  هاي حقوقي به شمار مـي  ترين مكتب مكتب حقوق طبيعي و فطري از كهن، چنانكه بيان شد

افلاطون و ارسطو وجود ،  كه اعتقاد به آن در بين حكيمان قبل از ميلاد مسيح همچون سيسرون

ن و قبح حس،  اصل عدالت،  اما اين سخن كاملاً درست است كه دانشمندان مسلمان،  داشته است

ملازمه بين حكم عقل و شرع و مستقلات عقليه و در نتيجه حقـوق طبيعـي و فطـري را    ،  عقلي

كنيم كه بر تـأثير مطالعـات    قاضي ويرامانتري نقلبد نيست كلامي را از . اند مورد توجه قرار داده

ن مرز؛ عدالت بدووي در كتاب خود با عنوان . اسلامي بر انديشه حقوق بشر دلالت دارد ـعربي   

، شـود  با اشاره به لاك كه پدر حقوق بشر در رويه حقوقي غرب شناخته مـي  گسترش حقوق بشر

هـا شـركت    اظهار داشته است كه اگر چه لاك به عنوان يك دانشجوي آكسفورد در اغلب درس

بدين . اش را هرگز از دست نداد اسلامي ـ;  هاي استاد مطالعات عربي ها و كرسي اما كلاس، كرد نمي

هـا كـه جـان لاك بـا اشـتياق در آن شـركت        تيب اين قاضي نتيجه گرفته است كه همين درستر

چـرا كـه ايـن    ، بر انديشه او راجع به تئوري حقوق فردي تأثير بسيار گذاشـته اسـت  ، كرده است مي

  .(E. G. Weeramantry,1997: 139-140)تئوري در آن زمان براي غرب ناشناخته بود

  ي طبيعي ها حقوق طبيعي و حق -3

سـنت  . قدمتي بيش از دو هزار سـال دارد ، كلام اينكه بحث از حقوق طبيعي و فطري جان

گـر شـده و    هـاي مختلـف جلـوه    هاي گوناگون در طول تـاريخ در فرهنـگ   حقوق طبيعي با بيان

هاي ديني مطرح بوده و هـم   اعتقاد به حقوق طبيعي هم در سنت. تحولاتي را به خود ديده است

رسد آراء فيلسوف بزرگـي چـون كانـت كـه در تبيـين       به نظر مي. مدار سكولار قلدر چارچوب ع



  51   حقوق طبيعي و حقوق بشر

، شخصيت انسان نقش مهم داشته است را بايد متأثر از اصول و مبـاني حقـوق طبيعـي دانسـت    

اعتقـاد   اي او را بـي  عـده . چند در اين امر بين فيلسوفان حقوق و حقوقدانان اتفاق نظر نيست هر

ولـي از سـوي   ، (Harry D. Gould, 1999: 32)ي معرفـي كـرده  هـاي حقـوق طبيع ـ   آمـوزه  به

هاي كانـت را مسـتقيماً متـأثر از اصـول حقـوق       انديشه، بسياري همچون پروفسور ناردين ديگر

  . (Nardin, 1999: 9) دانند طبيعي مي

البته به نظر . ناردين معتقد است كه كانت يك فيلسوف برجسته طرفدار حقوق طبيعي است

بـه نظـر او ماهيـت واقعـي     . هات پيشينيان را در خصوص حقوق طبيعي تكرار نكـرد وي او اشتبا

از نظر او الزامي . آورند هاي اخلاقي بر افراد الزام حقوق طبيعي بر اين اصل استوار است كه ارزش

بلكـه انسـان از طريـق    ، شود ها از يك نيروي خارج از طبيعت انساني ناشي نمي بودن اين ارزش

 . )Ibid. 42( قادر به درك آن خواهد بود ،خرد ذاتي خود

سيسرون از قانون برتري سخن گفت كه پيش از پيـدايش دولـت وجـود    ، بيست قرن پيش

بعدها گروسيوس نيـز گفـت هـيچ قـانون     .  ها هم وجود خواهد داشت داشته است و در همه زمان

طرفداران اين مكتب حتي  اي ديگر از پاره. مخالف باشد، تواند با قواعد آن قانون برتر بشري نمي

كنند و در صورتي كه  تأكيد كردند كه قوانين بشري اعتبار و نفوذ خود را از قانون طبيعت اخذ مي

چيزي را كه قانون طبيعت يـا قـانون الهـي    .  دهند با آن ناسازگار باشند اعتبار خود را از دست مي

  .  توان به حكم قانون بشري مجاز دانست ممنوع كرده است نمي

اي است كه در همه تفسيرهاي گوناگون حقوق  سه مشخصه، ضرورت و ثبات،  جهاني بودن

جهاني بودن اين حقوق به اين معنـا  . توان يافت مي، طبيعي با مصاديق متعدد و متفاوتي كه دارد

ها يكسان اسـت و ضـرورت آن از ايـن روسـت كـه       ها و مكان است كه اصول آن در همه زمان

طبيعت عقلاني آدمي است و ثبات آن نتيجه وابسته نبودن به هـيچ مرجـع   مراعات آن مقتضاي 

بلكه اعتبار خـود را در وراي  ، قواعدي است كه محصول درس و حتي تجربه نيست.  بشري است

بنــابراين تحقيقــاً نبايــد هــيچ . جويــد مــذهب و ماننــد آن مــي،  بنيادهــاي حــاكم اعــم از دولــت

هـاي   اي از حـق  كـه بـا رهيافـت جهـاني بـودن پـاره       حقوق طبيعي وجود داشـته باشـد   طرفدار

المللـي و فراگيـر    هـاي بـين   الملل حقوق بشر و بشردوستانه و تضـمين  مندرج در نظام بين بشري

  . مخالفت داشته باشد آن

تقريباً در سرتاسر قـرن نـوزدهم بـا    ، بحث از حقوق طبيعي، با آنكه با رواج بازار پوزيتويسم

، تواند وجود عيني آن را نشان دهد عي قابل اثبات نيست و كسي نمياين استدلال كه حقوق طبي
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،  اند در عصر روشنگري اما همواره طرفداران اين نظريه در جهت ترويج آن كوشيده،  از رونق افتاد

  . اند متفكراني سعي در تبيين دوباره و احياي آن داشته

نـوز هـم تأثيرگـذارترين مكتـب     پوزتيويسـم ه ، الملل در حقوق بين، رسد با آنكه به نظر مي

را ديگـر ماننـد قبـل مسـلط بـر       آراء پوزيتويسم 1حال برخي مانند لوترپاختبا اين ، فكري است

دانند و معتقدند كه اين مكتـب جـاي خـود را بـه حقـوق طبيعـي مـدرن و         الملل نمي حقوق بين

اصـول   گنجانـدن ، بـه نظـر پروفسـور كاسسـه    . هـاي جديـد داده اسـت    هـاي تئوريسـين   انديشه

در جهـت  ، المللـي در شـمار منـابع    اساسـنامه ديـوان دادگسـتري بـين     38حقوقي در مـاده   كلي

به نظر او حمايت از ايـن  . الملل است در حوزه حقوق بين، و احياء دكترين حقوق طبيعي شناسايي

هـا در حـال    اصول در جهت توسـعه دادن بـه شـبكه قواعـدي اسـت كـه خـارج از اراده دولـت        

 پروفسور كارو نيز. );(Friedmann, 1964:38-40 (Casesse, 1990: 170) ؛ گيري است شكل

اقبال ديوان به اصول كلي حقوقي را مبين احياء قـدرت و نفـوذ مجـدد اصـول و مبـاني حقـوق       

نمايد اين است كـه   انگيز مي آنچه در اين ميان شگفت. (J. Barker, 2000: 10) داند طبيعي مي

 اسـتاملر .  انـد  گرا به نوعي گرايش خود را به حقوق طبيعي نشان داده اتاي از انديشمندان اثب پاره

 كـه  2وردروس ؛)98: 1377، كاتوزيـان ( كه از حقوق طبيعي با محتواي متغير سخن گفتـه اسـت  

از  هارت كه و نيز ؛),No. 6 Bruno Simma:5( ه كرده استئنظريه حقوق طبيعي تجربي را ارا

. را بايد در اين دسـته قـرار داد  ، كند دفاع مي 3»طبيعي ي حقوقمحتواي حداقل« ديدگاهي به نام 

گويد  داند ولي در عين حال از احكام و ترتيبات و قواعدي سخن مي هارت خود را پوزتيويست مي

اين همان حداقلي  كه به ضرورت طبيعي يا بر حسب اتفاق ميان حقوق و اخلاق مشترك است و

پـذير و   آسـيب ،  اينكه مـا موجـوداتي خودخـواه   .  دهد د مياست كه حقوق و اخلاق را به هم پيون

ل ئبريم و بـه ناچـار بايـد مسـا     توان هستيم كه در جهاني مخاصم با منابعي محدود به سر مي كم

نديشيم و يكديگر را ازيستي بي هايي براي هم اينكه ناچاريم راه،  زندگي خود را به نوعي حل كنيم

ملاحظاتي است كه عقل در برابـر مـا   ،  ي و معاضدت كنيمتحمل كنيم و حتي با يكديگر همكار

  . )Hart, 1961: 189( دهد قرار مي

گرا كـه حقـوق طبيعـي را     حتي بنتام فايده، انگيزتر است اگر ادعا كنيم در اين ميان شگفت

هـا بـه    پندارد تا آن را بر ضد دولت  مفهومي مبهم و در عين حال سلاحي در اختيار متعصبان مي

                                                           

1. Lauterpacht 

2. Verdross 
3. The Minimum Content of Natural Law 
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اي به يك دسـته   وي در مقاله. اي از قواعد حقوق طبيعي باور دارد نيز به نوعي به پاره،  ندكار گير

و نيز » اگر حالا درست باشد در هر زمان و مكان ديگر هم درست خواهد بود«از قواعد همچون 

كنـد و از   اشـاره مـي  » تعـادل ميـان دسـتمزد و كـار    «و » تناسب ميان جـرم و مجـازات  «قاعده 

كنـد   تأكيـد مـي  ، گفتـه  هـا سـخن    هـا بـر پايـه شـدت و ضـعف آن      م و مجازاتئجرابندي  درجه

تا زماني كـه تفـاوت جنسـيت مايـه كشـش      ،  مادام كه مفهوم رنج و سرور وجود دارد  قواعد اين

مرد به سوي همديگر است و تا وقتي كه همسـايه بـه كمـك همسـايه نيازمنـد اسـت پـا         و زن

اي  شك اين جملات بـه معنـاي اذعـان بـه پـاره      بي ؛(Friedman, 1960: 69) خواهد بود برجا

دوام و ثبـات و ضـرورت   ،  گانـه جهانشـمولي   قواعد حقوق طبيعي و تأكيد بـر مشخصـات سـه    از

 . باشد حقوق مي اين

؛ چه  ها است دفاع از حقوق انسان، ها از دغدغه جدي هواداران حقوق طبيعي در تمامي دوره

تواند عدم التـزام دولـت بـه حقـوق      گرايي مي ب تحققي و اثباتآمد منطقي تأكيد بر مكت آنكه پي

تواند آن را از ميـان بـردارد و در ايـن صـورت      مي، باشد؛ زيرا دولتي كه حقي را ايجاد كرده است

فرقي  ءوقتي در طبيعت اشيا. منطقي نخواهد بود كه از تجاوز دولت به حقوق مردم سخن بگوييم

طبعاً حق چيزي جـز مخلـوق دولـت نيسـت و در     ، لمانه نباشدميان صواب و خطا و عادلانه و ظا

هـا و جنـگ بـا     دفاع از حـق انسـان  ، ولي حقوق طبيعي.  وراي اراده دولت هيچ حقي وجود ندارد

ديدگاه حقوق طبيعي محرك ، و از اين روست كه در طول تاريخ. كند استبداد و ستم را ترويج مي

. گرايـي ايجـاد كـرده اسـت     ليه خودكامگي و اقتـدار و انگيزه فلسفي براي موج طغيان و نفرت ع

خواستند خود را از قيد و بند رعايـت   هاي آلمان كه مي طلب از جمله فاشيست هاي تماميت رژيم«

اصول حقوق بشر رهانند بر تفوق حقوق موضوعه بر حقوق طبيعي و يا بالاتر انكـار دسـته اخيـر    

اي بـود كـه مفهـوم     آنان توجيهات پوزيتويسـتي ترين دستاويزهاي فلسفي  كردند و مهم تأكيد مي

چرا كه چه از اين بهتر كه مردم به چيزي بالاتر از قوانين موجـود  ، نمود گرايي را ترويج مي دولت

. چـون و چـرا بـه كـار بندنـد      كشور بـاور نداشـته باشـند و تصـميمات و مقـررات دولـت را بـي       

 تواند وجود عيني آن ت نيست و كسي نميها با اين توجيه كه حقوق طبيعي قابل اثبا پوزيتويست

انديشه حقوق طبيعي را منـزوي و  ، را نشان دهد اينكه قوانين موضوعه از قابليت اجرا برخوردارند

  . )861: 1384، محقق داماد( »به ولايت قوانين موضوعه نظر دادند

 .روشن است كه حقوق بشر و مفاهيم مربوط به آن منحصر به حقوقـدانان طبيعـي نيسـت   

ملاحظـات انسـاني و حقـوق    ، دغدغـه صـلح و امنيـت    هايي مثل هارت و كلسن هم پوزتيويست
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هايي است كه اگر چه ريشه در اصول اساسي حقوق  حقوق بشر از همان حداقل. اند بشري داشته

اما مهم اين است . اند اما اكثر حقوقدانان به آن معتقدند و به نوعي به آن اشاره كرده، طبيعي دارد

. )James Brierly, 1963: 18( هـا و حقـوق طبيعـي وجـود دارد     وثيقي بين حقوق انسان پيوند

هاي جدي كه بر سر راه طرفداران حقوق طبيعي وجـود داشـته از جملـه مـلاك و      رغم چالش به

قابل سلب و مطلق و نيـز   مرجع و چگونگي تشخيص قواعد و هنجارهاي غير، معيار طبيعي بودن

نعطاف ايـن نظريـه در مواجهـه بـا ادعاهـاي نـوين مبتنـي بـر نيازهـا و          پذيري يا عدم ا انعطاف

اي از حقـوق   امروزه پذيرفته شده است كـه موجوديـت و اعتبـار پـاره    ، هاي انساني جديد برداشت

بلكه بايد اين دسته از حقوق بشـر را روايتـي   ، ها نيست بنيادين بشر مديون خواست و اراده دولت

  . )285: 1381، موحد(  تازه از حقوق طبيعي دانست

چنـين نيسـت كـه اگـر قـانون اساسـي يـا        .  توانـد چيـزي از آن را باطـل كنـد     دولت نمي

ــرده،   عــادي كشــوري شــكنجه ــژادي و ب ــه رســميت بشناســد تبعــيض ن ممنوعيــت ،  داري را ب

اصــل را بــر ،  حتــي اگــر دولتــي در قــانون خــود بــا نقــض اصــل برائــت. هــا از ميــان بــرود آن

م و ئو خشـونت و تحقيـر و تفتـيش را قـانوني سـازد و قـانوني بـودن جـرا         مجرميت قرار دهـد 

اگـر چـه بـا قـدرتي كـه دارد      ،  ها و عطـف بماسـبق نشـدن قـوانين را محتـرم نشـمارد       مجازات

امـا هرگـز   ، انـدازي كنـد   هـا دسـت   مـدتي بـه حقـوق انسـان    ،  ممكن است با نقض ايـن قواعـد  

وز همــين حقــوق طبيعــي بــه طــور قابــل امــر. توانــد ايــن حقــوق طبيعــي را تغييــر دهــد نمــي

 . است  المللي برخوردار شده توجهي از ضمانت اجراي بين

سـاخته در   خواسـته و خـود   هاي مستبد از قـوانين خـود   نبايد ترديد كرد كه استفاده حكومت

هـاي   داري و شـيوه  بـرده ، هـا  كشي نسل، ها جنگ، ها قتل، ها شكنجه، جهت رسيدن به اهدافشان

الملـل تـا    هـاي موجـود در صـحنه بـين     درگيـري ، اي هاي ويرانگر هسـته  ر سلاحظهو، نوين آن

بحـران ايجـاد شـده نيازمنـد توجـه جـدي و       . توجهي به حقوق طبيعي است ناشي از بي حدودي

 ـ  هاي آن بـه عنـوان يـك مبنـاي موثـق حقـوق بـين        به حقوق طبيعي و ارزش بيشتر ه الملـل ب

بلكـه حتـي از   ، هنمـاي سياسـت جهـان نيسـت    حقـوق بشـر نـه تنهـا را    . حقوق بشر است ويژه

اما رعايت نكـردن قـانون و حتـي    . شود مدعيان پاسداري از آن به آساني زيرپا گذاشته مي سوي

چنانكـه  ، ها با طبيعي بودنش منافـاتي نـدارد   اي انسان هاي پايه تخلف عمومي از آن و نقض حق

دادگـري و قـبح ذاتــي   كننـده حسـن ذاتــي    پايمـال شـدن عــدالت و رواج و رونـق ظلـم نقــض    

  . شود محسوب نمي ستم
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  گيري نتيجه

  :كنم در پايان بحث به دو نكته اشاره مي

گمان حقوق بشر به معناي نهاد شناخته شده بيرونـي در تـاريخ تجـدد ظهـور پيـدا       بي -1

شـد كـه روابـط و     پيش از آن قوانين ربطي به حقـوق بشـر نداشـت و چنـين تصـور نمـي       .كرد

اي بـود كـه بشـر     حقـوق بشـر آيينـه   . اس حقوق بشر تدوين و تنظيم گـردد بايد بر اس مناسبات

در قرن هيجدهم خود را در آن ديد و از همان وقت ماهيت حقوق بشر با حقوق طبيعي به  غربي

  . هم گره خورد

صاحب نظر بزرگ تجدد يعني كانت استفاده از عقل بـراي ترتيـب نظـام زنـدگي و تعيـين      

دانسـته   -زمان انقلاب كبير فرانسه  - حادث در زمان خوداريخي و حقوق و تكاليف را يك امر ت

  . )59: 1384، داوري اردكاني( است

بنابراين حقوق بشر تـاريخي اسـت و آنچـه تـاريخي اسـت در زمـان پديـد آمـده اسـت و          

رسد و ممكن است دچار ضعف و ركود شود و يا شايد از ميان بـرود يـا    به كمال خود مي معمولاً

  . فتدابي اعتبار از

، شـود  اما به هيچ روي تاريخي دانستن آنچه بـه عنـوان حقـوق بشـر مـدرن شـناخته مـي       

تـاريخ   ةبشـر طبيعـي همـار   . تواند نافي ابتناء اصول اساسي آن بر نظريه حقوق طبيعي باشد نمي

هـاي ديـروز    انسان. شود هايي كه انسان امروز با تولد دارا مي حق. داراي حقوق طبيعي بوده است

اما در دوره مدرن بشري به وجود آمده است كه خـود را  . رفتند بايد ذاتاً دارنده آن به شمار مي نيز

گـويي پـيش از تجـدد بشـر     ، كنـد  بشر كامل ديده و براي خود حقوق طبيعي مطالبه كرده و مي

بنـابراين حقـوقي كـه حقـوق طبيعـي خوانـده       . طبيعي وجود نداشته است تا واجد حقوقي باشـد 

هـر چنـد مطالبـه آن توسـط بشـر و بـه رسـميت        ، تاريخ عظيم تجـدد تعلـق نـدارد   به  شود مي

ايـن مطلـب را   . هـاي ايـن دوران اسـت    هـا از شاخصـه   شدن و اعلام آن توسـط دولـت   شناخته

. افزاييم كه اين باور صحيح كه حقوق بشر مدرن تاريخي و متعلق بـه دوره تجـدد اسـت    مي نيز

. هـا تلقـي گـردد    وجه اديان به ويژه اسلام بـه حقـوق انسـان   تواند دليلي بر عدم ت نمي تنهايي هب

ممكن است يك اختراع نسبتاً جديد باشد ولي مفهوم و مصاديق بنيادين آن » حقوق بشر« عنوان

  . تر از نام آن است بسي قديمي

» ايـن همـاني  «ادعاي ما آن نيست كـه ميـان حقـوق طبيعـي و حقـوق بشـر نسـبت         -2

. )Zabo, 1982: 12-14( متفاوت از مفهوم حقـوق طبيعـي اسـت    مفهوم حقوق بشر. دارد وجود
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، سخن در رابطه وثيقي است كه ميان حقوق بشر امروزي و نظريه اوليه حقوق طبيعي وجود دارد

هاي مندرج در اسـناد   گر بسياري از حق توان باور به حقوق طبيعي را مبنا و توجيه تا جايي كه مي

هاي مسـتعد و   اين است كه بذر انديشه حقوق بشر در زمينسخن . المللي حقوق بشر دانست بين

را از  شكوفايي انديشه حقوق بشر به هـيچ روي آن . حاصل خيز نظريه حقوق طبيعي افشانده شد

  . كند هاي حقوق طبيعي آن جدا نمي ريشه

هاي حقوق  ناپذير انسان را كه نظريه المللي حقوق بشر كرامت ذاتي و حقوق انكار اسناد بين

، المللـي حقـوق بشـر    بين  پيش از پيدايش جنبش، يعي راجع به عقل سليم و ضرورت اخلاقيطب

ما نه تنها مفهوم حقوق بشر را ، افزون بر اين. شناسند به رسميت مي، عرضه و ترويج كرده بودند

المللي حقـوق بشـر را    هاي مصرح در اسناد بين بلكه تمام حق، دانيم مساوي با حقوق طبيعي نمي

كنيم و اعتقاد به پلـوراليزم مبنـايي را در حقـوق بشـر بـا هـيچ        يه حقوق طبيعي توجيه نميبر پا

فشارند كه توجيـه   گرايان بر اين عقيده پا مي ها يا اثبات پوزيتويست. بينيم محظوري مواجه نمي

طبيعـت ذاتـي انسـان يـا مفهـوم كرامـت انسـاني سـخت         ، حقوق بشر بر پايه حقوق طبيعـي 

ناپـذير انسـان را بايـد از     اخت بر اين باور اسـت كـه حقـوق ذاتـي و جـدايي     لوترپ. معناست بي

قابل مناقشـه حقـوق موضـوعه     آميز حقوق طبيعي خارج و در حوزه مطمئن و غير مناقشه  حوزه

تـوجهي   اين سخن كه ظاهر درستي دارد ناشي از بـي . ) (cf L. Henkin, 1981: 15وارد نمود

ا بر اين باوريم كه اصول اساسي و مصاديق عمده حقوق م. به حقيقت نظريه حقوق طبيعي است

. گيرد اما بيان و اجراي آن از طريق حقوق موضوعه صورت مي، بشر بر حقوق طبيعي استوار است

را به رسميت  بلكه آن، المللي حقوق بشر ايجادگر حقوق بشر نيستند مهم اين است كه اسناد بين

شـود و   قوق ذاتي انسان وارد قلمرو حقوق موضوعه مـي در نتيجه ح. كنند شناسند و اعلام مي مي

به اضافه از امتياز مهمي برخوردار اسـت و آن اينكـه چـون    ، اي نيست در لزوم اجراي آن مناقشه

تواننـد   هـا نمـي   دولت. قابليت سلب را نيز ندارند، اند ها ايجاد و جعل نشده اين حقوق توسط دولت

توانند سلب  نمي، ها توافق كنند حتي اگر تمام دولت. كنندحقي را كه ذاتي انسان است از او سلب 

كشـي را   شكنجه و يا نسـل ، تبعيض نژادي، داري برده، هاي اساسي انسان را مشروع سازند آزادي

. ها را از حقـوق موضـوعه خـارج سـازند     مجاز شمارند و ممنوعيت اين اعمال ناقض حقوق انسان

حق طبيعي حقي است كه . اند به وسيله بشر از بين رودتو آنچه وابسته به بشر و ذاتي اوست نمي

قابليت الغاء يا تغيير را ندارد؛ چون ذاتي انسان است ، مستقل از اراده دولت و قانونگذار وجود دارد

  . و در وجدان بشريت ريشه دارد
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